
 

 
1 

ofoghha.ir    تربیت و تعلیم مسئله بر درنگی ها افق  

 

 جلسه  دومینچهل و 

 صحیفه سجادیه و تفسیر شرح

 الاسلام و المسلمین استاد حاج علی اکبریحجت

 

 

 

 

 

 

 نهمدعای سی و 

62/26/2936 

  



 

 
2 

ofoghha.ir    تربیت و تعلیم مسئله بر درنگی ها افق  

 فهرست

 

 !یعموم عفو اعلام -

 رشددهنده عفوِ -

 صدقه عیوس یمعنا -

 کندیم بزرگ را انسان گذشت، -

 یجمع سعادت مسئله -

 دیام نور -

 دیکن سبک را بارتان -

 یاله رحمت ابواب دیکل( هایعل الله سلام) زهرا نام -

 

  



 

 
3 

ofoghha.ir    تربیت و تعلیم مسئله بر درنگی ها افق  

 بِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحیمِ 
 

 !اعلام عفو عمومی

 دققِينَ،الْمُتَصَ صَدَقَاتِ أَزْكَى عَلَيْهِمْ الصَّدَقَةِ مِنَ بِهِ تَبَرَّعْتُ وَ عَنْهُمْ، العَْفْوِ مِنَ بِهِ سَمَحْتُ مَا اجْعَلْ وَ»

 حَتَّى رَحْمَتكََ لَهُمْ دعَُائِي مِنْ وَ عَفوَْكَ، عَنْهُمْ عَفْوِي مِنْ عَوقضْنِي وَ الْمُتَقَرقبِينَ صلَِاتِ أعَلَْى وَ

 «.بِمَنقكَ مِنَّا كُلٌّ يَنْجُوَ وَ بِفَضْلِكَ، مِنَّا واَحِدٍ كُلُّ يَسْعَدَ

عَلَيهِ ) ي سجّاديهي مباركهصحيفه نهم وسي دعاي موضوع سخن گزارشي بود از مضامين عالي 

  .لام( كه برخي از فرازهاي اين دعاي نوراني ترجمه شدالسَّ

ي وَ اكْسِرْ شَهْوَتِ » :ندكنميي نوراني شروع با اين جملهدعاي خود را لام( السَّ لاةُ وَعَلَيهِ الصَّ) امام

بر به جهاد اك است كه از آن ، سخن از ورود به يك ميدان بسيار پيچيده و دشوار«كُلق مَحْرَمٍعَنْ 

نجا آ اند در اين جهاد بزرگ موفّق بشود.و توقّع امداد الهي براي اينکه انسان بتوشود تعبير مي

مهم ابتلائاتي كه در زندگي  لام( ما را متوجّه يکي از مصاديق بسيارالسَّ لاةُ وَعَلَيهِ الصَّ) امام

ز ا و از خداي متعال كمك خواستند: «ي اذيت مؤمنينمسئله» كردند:آيد اجتماعي ما پيش مي

  به مؤمن و مُسلمي آزار و اذيتي نرسد. ي مناحيهن

 ،ديقي آن مصاي بسيار كليدي و مهم اينجا مطرح است كه از بين همهيك نکته است كهمعلوم 

م رسيد الب و مهجي بسيار آنگاه نوبت طرح يك مسئله کته تأكيد فرمودند.حضرت روي اين ن
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دّمه آن مق ع براي طرح يك درخواست بسيار بزرگ و مهم است.طلَمَي يك مقدّمه و كه به منزله

كه  هر كسدر پيشگاه پروردگار متعال اعلام كرديد كه خدايا  م عفو عمومي.عبارت بود از اعلا

  توقّع دارم كه از او بگذري. از تو ،ه من بدي كردهب

 .به عفو و گذشت از ديگران مطالبي را عرض كرديم كه به نظرم كافي بود ي گذشته راجعجلسه

و اگر خوانيم ميرا  دهيم و تعابير امامرا ادامه ميي گذشته جلسههمان مسير در اين جلسه 

ي يك ورودي، يك منزله اين را عرض كرديم به .برسيم به آن توقّع ويژه ،خدا توفيق بدهد

 كندروي ما و امکاني را فراهم مي كند بهي بسيار جذّاب كه راهي را باز ميع و يك مقدّمهطلَمَ

 مهم را داشته باشيم.  رخواست بسياركه ما از خداي متعال آن د

 ؛ 1«مکُلَ اللهُرَفِغْيَ  نْاَ  ونَبُّحِلا تُوا اَحُفَصْاليَوا وَفُعْاليَوَ »ي كريمه آيهاين اينجا در واقع به مضمون  در

 كنيم.يعمل م «ببخشايد؟ شما بر خدا كه نداريد دوست مگر. نمايند گذشت و كنند عفو بايد و

ي رهكريم، از سيند در قرآنواز كلمات خداشد. ما  طرحمبسياري  ها و لطائفزيباييدر اين فراز 

و كساني كه  گذشت را دوست داردمتوجّه شديم كه  هاي روشني كه داشت،از اعلام، اوليائش

و چنين دوست بنابراين حالا كه ت گيرند.ميند قرار ومورد عنايت خدا ،اهل گذشت هستند

قّع ، توي من ستمي روا داشتندرّانه گذشت تو را از كساني كه دربارهداري، من عاشقانه و مص

تعبير  به با اصرار است. ست يك فضاي عادي نيست. دقّت كنيد كهفضاي درخوا اين كنم.مي
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 و خواهيممياز خداي متعال  مصرّانه و ملتمسانه درخواست عاشقانه است. ما جوريكمن 

 ي آنها الانبر عهده ي ماو از ناحيهستمي روا داشتند  ي ما ظلم وربارهكساني كه د توقّع دارد

من  .از مرزهاي تو عبور كردندزيرا  د؛از آنها بگذر اونددخاي است، حقّي وجود دارد، مظَْلَمه

بسوزد  ي ظلم به منخواهم كسي به واسطهنمي خاطر من مجازات بشود. خواهم كسي بهنمي

ه از تو توقّع دارم ك از ذيل عفو تو از آنها است. گذشت من از آنها و به عقوبت تو مبتلا بشود.

 گويد تو از آنها بگذر.مي گذشتم؛من از آنها  ،خدايا :گويدنمي .ستآنها بگذري. اينجا ادب ا

  ها را ببخشد.كند كه خداي متعال آنتوقّع مي

از آنها به فضل و لطف تو گره  (خداوند)شويم كه ظاهراً گذشت تواي ميبعد متذكّر يك نکته

 ي وني اولّ خواستي مرا بزرگ كاز اين جهت تو در درجه. اينکه من از آنها بگذرمو خورده 

در حالي  .گذرمكس ميميداني فراهم كردي كه من شباهتي به تو پيدا كنم كه بگويم من از فلان

ي اهمنتها اين اجازه را داد فقر، جز مِلك و مُلك تو، چيزي نيست؛ جز نياز و !م؟كه من كي هست

حالا كه تو  گذرم.بگويد من از حقّ خودم مي، نيست كه اين موجود فقير كه چيزي جز فقر

مرز ست، ا حقّ تو وچون اصلاً اين مِلك  ، از تو خواستم كه از آنها بگذري؛دوست داري، اوّلاً 

ها اگر آن زند، چيزي جز اين نيست.حرف ميكسي كه  است. اي از مملکت توست، قطعها تو

 ي ممنوعهمنطقه در مِلك خودتو چون تو مرز گذاشته بودي،  ،ي من ستمي روا داشتنددرباره

خواهم كه از بنابراين من از تو مي ز اين جهت آنها مرتکب معصيت شدند.، ااعلام كرده بودي
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؟ چون تو عفو را دوست داري و خودت را هم خواهممي من منتها چطور .گذريآنها ب

  ي.اهي با تأكيد معرّفي كردكنندهشتگذ

 

 دهندهرشد عفوِ

 وَ اجْعَلْ مَا سَمَحْتُ بِهِ مِنَ الْعَفوِْ » :لام( وارد اين تعبير مي شوندعَلَيهِ السَّ ) حالا با اين لطافت امام

ي من ظلم كردند حالا حقّي سمت من قرار دادي، يعني عفو خودت را از آنها كه درباره «عَنْهُمْ

الّا و ؛بخشمي تو ميمن هم از كيسه ،طور شدگره زدي به اينکه من از آنها بگذرم، حالا كه اين

 العَْفْوِ عَنْهُمْ، وَ وَ اجْعَلْ مَا سَمَحْتُ بِهِ مِنَ» :اين تعبير لطيف است مالك چيزي نيستم. من كه

ادي چيزي به من داينکه من هم مجّاني، تبرعّي و از سر گذشت و  «دَقَةِ عَلَيْهِمْعْتُ بِهِ مِنَ الصَّتَبَرَّ

مطرح امّا توقّعات خودم را  شوم؛من از اين رد مين را ببخشم، آكه حالا دوست داري كه 

دعوت تو صورت  واست و، درخعنايت، مرا كه به اِذن كنم. اينجا من توقّع دارم اين گذشتمي

مرزهاي روح و روان من قرار بدهي  گسترشي شخصيّت من، باعث رشد من، توسعه ،گيردمي

 من از رهگذر اين گذشت كه از فضل تو در اختيار من قرار گرفته و من اين ي.كن و مرا بزرگ

اين را  .ي متصدّقين قرار بگيرمدر زمره فهمم، پاك بشوم، به مقام صدق برسم ودانم و ميرا مي

 را آن ، قبول كن وي راستي و صدق و صفاي با خودتنشانه به عنوان صدقه وي من از ناحيه

 بِهِ عْتُعَنْهُمْ، وَ تَبَرَّوَ اجْعَلْ مَا سَمَحْتُ بِهِ مِنَ العَْفْوِ » هايش قرار بده:ها و پاكترينترينجزء به
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ترين اكپاين براي من  «دَقَةِ عَلَيْهِمْ أَزْكَى صَدَقَاتِ الْمُتَصَدققِينَ، وَ أعَلَْى صِلَاتِ الْمُتَقَرقبِينَمِنَ الصَّ

  .ي صدقات نوشته بشودمرتبه

 

 معنای وسیع صدقه

بعد هم از خداي د، كنمطرح ميا از آنها ر خودعفو و گذشت عَلَيهِ السَّلام( ) امامعلت اينکه 

و  و جزء بهترين ي صدقات قرار بگيردترين رتبهليدر عاكه اين عفو كند متعال توقّع مي

ترين عوامل و جزو عالي حساب بيايد،ترين صدقات بهترين و رشددهندهترين و رشديافتهكيزهپا

مؤمن  ، انسان«كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ» :فرمودند اين است كه تقرب به سوي پروردگار قرار بگيريد

 ردپذيمي ي صدق او، خداي متعال آن را به عنوان نشانهدخوبي را انجام بدهاگر مؤمنانه هر كار 

دارد. مُتَصَدقق فقط آن كسي معناي وسيعي صدقه بنابراين  ؛شودصدقه محسوب ميكار ن و آ

ود شهر معروفي صدقه است و آنچه معروف حساب ميكمك مادي كند.  نيازمندانكه به  نيست

ي هرتب درست داشته باشد، ا ري براي آن شخصي كه طرف شماكدام آنها كه سود بيشت هر

ند؛ مثلاً كاين بستگي به اين دارد كه چه نيازي را برطرف مي گيرد.بالاتري از صدقات قرار مي

ند لبخندي بزاي كه دلش گرفته است، ي يك انسان غمديدهدر روايت داريم اگر انسان در چهره

را جزء  او وكند محاسبه ميجزء صدقات را  آن خداي متعال كه اين لبخند دل او را شاد كند،

ا اين ب شماچون او الان به چي نياز داشت؟ به اينکه دلش باز بشود و  دهد.مُتَصَدققين قرار مي
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خداي متعال براي تو  راعمل اين  را از دلش ببري؛ لذاي روشنت موفّق شدي غم چهره

  ر است.اش بالاتگذاري، ارزشصدقه يدر رتبه ،بيشتر نياز داشته باشد چه كه او هر نويسد.مي

 كند وي افراد را حفظ ميآبرودر برخي موارد كه است  مورد مسائل مادّي اين درتأكيد علت 

 ،دهيدمي كه مبلغيشما با يك وقت مثلاً  .مادي نيست هاينياز برآورده كردنفقط  دليل تأكيد

ر دشما اين پرداخت  كنيد.حفاظت ميكه در معرض خطر است،  را، آبرو و عزّتش يّتشخص

 شود؛ لذاشما با خداي متعال محاسبه ميصدق و رفاقت  گيرد و نشانهصدقه قرار ميي زمره

شوند، طبعاً بايد ياي مچنين عرصهطوري وارد اينكساني كه  .شويدمي «مُتَصَدققين»جزء 

ورود به اين عرصه، يك  هم اشاره به همين نکته دارد.« تُسَمحَ» باشند. يهاي سَميحآدم

ه كسي كه وارد اين عرص .خواهديك بستر جودي در شخصيّت انسان مي ظرفيّت شخصيّتي و

رفاقت وقتي كه خيلي صاف است،  از .شودي رفاقت با پروردگار متعال ميوارد عرصه ،شودمي

 قصَدي كنند ودق مييعني با هم تبادل صِ «خوانالاِمُصادِقّةٌ » شود.ميتعبير  «مُصادِقّة»به 

اك دلشان را با هم به اشتر كنند وي صِدق و راستي مير مبادلهبا همديگ زيرا يکديگر هستند؛

  وجود ندارد. ايبهدر دوستي آنان، هيچ شائ اند.هگذاشت

ه بكند، مبلغي كه كمك مي كه (دقّت كنيد!) شود و توجّه داردجريان صدقه مي كسي كه وارد

 دهد،هر چه مي است؛ چون خودش كه صاحب چيزي نيست. داي متعالاز جيب خ ،تعبير من

مِلكْ حضرت خودش هم كه ي دوم آنکه اين يك نکته. نکته دهد.ي لطف الهي مياز خزانه

متعال  پروردگاري حق به نيابت از خزانهاز  كند وي نيابتي پيدا ميبراين جنبهبنا ؛حق است
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 رسول حق است و ،كننده استم، توجّه دارد كه كسي كه دريافتسوي نکته. كنددارد اقدام مي

بايي خداي متعال به زي كند.آن را دريافت مي خداي متعال ،به دست او برسد صدقهقبل از اينکه 

وبه را خودم قبول دانند كه تمگر اينها نمي هفرمود و مطرح كردهاين قضيه را كريم  در قرآن

 2؛الصَّدَقَاتِ وَيَأْخُذُ عِبَادِهِ عَنْ التَّوْبَةَ يَقْبَلُ هُوَ » !كنم؟كنم و صدقه را خودم دريافت ميمي

 يرمگميصدقات شما را خودم  «ستاندمي را صدقات و پذيردمي را بندگانش توبه كه خداست

انسان مؤمن وقتي وارد  وجود دارد كهاي وجود ندارد؛ چون اين نگاه يعني اينجا اصلًا واسطه

ي از نزديك اوارد يك ارتباط دوستانه و صميمانه شود،چنين ارتباطي با خداي متعال مي

 .باورش كند يعني انسان ايه مفاهيم را بگيرد و !ما اين چيزها را بفهميم ود. اي كاششمي

 نسانا .ستآن فراهم ا وسائل تقرّبو باز روي ما اي از دوستي با خداي متعال بهباب گسترده

  .تواند وارد فضاي ارتباط نزديکي با حضرت حق بشودمي چيزهاي سادهاز 

ي من ستم كرد، اي كه دربارهبندهگذشت خودت را از حال كه فرمايند لام( ميعَلَيهِ السَّ) امام

 ،خواهم بگذرمحالا كه مي گذرم.مي از او من هم پس ار دادي،در گروي گذشت من از او قر

و ت عفو كهيعني  -دش بداند، چه نداند چه خو -نياز دارد  و به آنكه ارا توقّع دارم كه چيزي 

و كنم. از صميم قلب اين را به اتقديم مي از سر صدق و صفا وصادقانه  ،در اختيار من گذاشتي

  ترين صدقات نزد خودت قرار بدهي.هكنم و توقّع دارم اين را جزء رشديافتيمتقديم 
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ده  آن را حداقل، گيرممي به عنوان صدقه وت گفته اين چيزي كه از بشارت داده و بعد به شما

 اينجا خداي متعال اما قرار گيرد. به معناي عام ي حسناتي همهاگر در زمره كنم،برابر مي

عال اينجا خداي مت شود.برطرف مي ،در او تعبيه شدهكه نيازي با اقدام تو كسي را قرار داده كه 

دار براي اينکه مقجا يك كه قابل محاسبه نيست.باز كرده باب عظيمي را ش كرماز لطفش و 

ثَلُ الَّذيِنَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي مَ » :شوقي هم در شما پيدا بشود، فرمود تقريب به ذهن بشود و

[ كسانى كه اموالِ مثَلَ ]صدقاتِ 3؛ةٍةُ حبََّةٍ أَنبَتَتْ سبَْعَ سَناَبِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مئَِّكَمَثَلِ حَبَّسَبِيلِ اللّهِ 

ى ااى است كه هفت خوشه بروياند كه در هر خوشهكنند همانند دانهخود را در راه خدا انفاق مى

ه البتهّ اين فقط براي تقريب ب كند.خداوند هفتصد برابر مييك اقدام شما را  «.صد دانه باشد

و خداوند براى هر كس كه بخواهد ؛ واَللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ» فرمايد:است؛ در ادامه آيه ميذهن 

بلکه هر دو دست او  4؛بَلْ يَداَهُ مَبْسُوطَتَانِ: »دست خدا باز است «.كند]آن را[ چند برابر مى

وي، ي رفاقت بشاست كه تو وارد چرخه ايدست خدا كه بسته نيست، اين بهانه «.گشاده است

ن عنايت اي ،بالاتر برود چه عيار صِدق هر دقت بيشتر باشد وصِ چه هر ت.اش با خودش اسبقيه

 شود.فت بيشتر ميو دريا

                                                      

  .261. بقره: 3

  .64. مائده: 4
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 راكه حضرت زهكند؛ چنانگذاري ميو بيشتر روي تو سرمايهي، ايتر بياتو خالصانه چه هر 

 5؛أَفْضَلَ مصَْلَحَتِهِ أَهْبَطَ اللَّهُ إِلَيهِْ مَنْ أَصْعَدَ إِلَى اللَّهِ خَالِصَ عِبَادتَِهِ، » :فرمودسَلامُ الله عَلَيها( )

هاي خالصانه خود را به سوي خدا فرستد، پروردگار بزرگ برترين مصلحت كسي كه عبادت

ز مصاديق ا فقط كافي است شما خالصانه وارد بشويد، و يکي«. درا به سويش فرو خواهد فرستا

ذشت از گ سَلامُ الله عَلَيها(،) ي طاهرهديّقهدر اين بيان حضرت ص و برتر عبادت بسيار برجسته

 . اندي ما بدي كردهت كه دربارهكساني اس

 

 کندگذشت، انسان را بزرگ می

است، شخصي  «ريمك»ذيل اسم  «وّفُعَ» دگار متعال است و اين اسمچون ذيل اسم پرور عفو،

توسعه  ششخصيّتشود، شود، بعد كامش شيرين ميخيلي بزرگ مي ،شودكه وارد اين چرخه مي

 اين اثر عفو و گذشت است كه امام شود.مي هاي جديدي از قرب الهيرتبهكند و وارد پيدا مي

ي عَوقضْنِي مِنْ عَفْوِ» :كنندآن را مطرح مياينجا در قالب درخواست در لام( به زيبايي عَلَيه السَّ)

 ويعني با ت م؛يكناز تو تقاضاي عِوضَ ميهم  ما ،شوداين باب باز ميحالا كه  «عَنْهُمْ عَفوَْكَ

 :گويمرا پر كردي، حالا ميدست م كنم.و توقّع ميت بزرگم كردي، حالا از يم.طرف شد

                                                      

  .233الداعی، ص. ابن فهد حلی، عده 5
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از آنها من  «عَوقضْنِي مِنْ عَفْوِي عَنْهُمْ» خواهم.؛ بنابراين مقابلش ميدهممن مي «عوَقضْنِي»

  خواهم.از تو عفوت را ميو از من بگذري هم و عِوَضش توقّع دارم تو  گذرم در برابرمي

 م.كنبراي آنها دعا ميكاري به آنها ندارم، بين خودم و تو اصلاً ، من «وَ مِنْ دعَُائِي لَهُمْ رَحْمَتكََ»

دون يعني ب ،آنها را ببخش، آبرويشان را حفظ كن، ظلمي كه در حقّ من كردند ،خدايا :مگويمي

، به رُخ آنها نکشاين را ، كه تو اعلام كرده بوديشدند اي ي ممنوعهي تو وارد منطقهاجازه

 در برابر اين دعايي كه من براي اين بندگان تو .اند بکنيآنها را متوجّه كار زشتي كه كرده نکند

 شود؟نتيجه چه مي رحمت و مهرباني تو را توقّع دارم.، «رَحْمَتكََ»توقّع دارم؟ چه كردم از تو 

ين ترتيب به ا ،«ا بِفضَْلكَِاحدٍِ مِنَّى يَسْعَدَ كُلُّ وَحَتَّ» است.« بُرد بُرد» هابه قول سياسي اشنتيجه

تو  ، با اين نعمتي كه«ا بِمَنقكَيَنْجُوَ كُلٌّ مِنَّوَ » و سعادتمند شديم.مند ي ما از فضل تو بهرههر دو

آن شخص نجات پيدا كرد چون  اهل نجات شديم. ماهر دو  ،ادي و لطفي كه تو داريبه من د

ر هم دمن .اين ترتيب گذشت تو شامل حال او شد و او نجات پيدا كرد گذشتم و به او من از

 اهل سعادت و نجات ما هر دوپيدا كردم، بنابراين  و نجات مقابلش مورد عفو تو قرار گرفتم

 . شديم

 

 سعادت جمعیمسئله 

ران دت ديگاخواهد و آنجايي كه سعخوشبختي همه را مي ع است. اسلاميمنطق اين دين رف اين

 ويقتشتو را ي تو، شان و نجاتشان و رشدشان به نوعي گره خورده به اقدامي از ناحيهو آزادي
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خداي متعال  جمعي است.ي سعادت مسئله ،ون مسئلهچ ؛كه وارد اين ميدان بشوي كندمي

 :يگويمي كني ورا مطرح مي نکته اينجا همينتو  شوند.سعادتمند  وهمه رها و آزاد  خواهدمي

  شويم.ما سعادتمند ميهر دو  به اين ترتيب «ى يَسْعَدَ كُلُّحَتَّ»

شان را بشناسند، شك نکنيد همه اسلاماگر ملل عالم  !؟انگيز استو شوق چقدر اين دين زيبا

يش پ کتبملام( و اين السَّ لاةُ وَعَلَيهِ الصَّ ) شوند و از ما در ارادت به سيّدالسّاجدينمسلمان مي

 إنَّ فَ»: مهمّي استخيلي ي لام( جملهالسَّ لاةُ وَعَلَيهِ الصَّ) ي حضرت رضااين جمله افتند.مي

 شكشناختند ، بيهاي سخنان ما را مياگر مردم زيبايي 6؛النّاسَ لَو علَِمُوا مَحاسِنَ كَلامِنا لَاتبَّعَُونا

حيف كه خود  ي عادي و معمولي نيست.گزاره يك و اين قطعي است«. دكردناز ما پيروي مي

 يم وكنمي همبُخل  كم است، بلکه ماننصيبتنها كم است و نهها از اين زيباييمان نصيبما 

 است.شيعه  يسرمايهاينها  ؛بگيرد والّا شيعه بايد اينها را سر دستش ؛كنيمديگران را باخبر نمي

سي كه در حقّ من ظلم ده، كحتّي كسي كه به من بدي كر ؛مان بايد سعادتمند بشويمما همه

را سوزانده، به آبروي من لطمه زده، باعث ورشکستي مالي من شده، به حيثيّت من كرده، دل م

حالا كه  چقدر اين شيرين است!؟ ! عجب!من حتّي خواهان سعادت او هستمچوب حراج زده، 

ه دانم كاز سوي ديگر ميامّا  بخشم.يمرا او متوجّه شدم خوشبختي او در گرو اقدام من است، 

                                                      

 .180معانی الأخبار، ص . شیخ صدوق، 6
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 به اين ترتيب ما هر دو كنم.را از تو توقّع مي عفومن  سعادت من در گرو عفو تو است؛ لذا

 كنيم. نجات پيدا مي

حضرت فرمودند يکي از  سيَقدُ الخِصال است. و، سَيقدَ المَکارم ديگران، تاجُ المَکارِمگذشت از 

است جاين بگذري. ،ستم كردهتو  كسي كه بهترين اركان مکارم اخلاق اين است كه از بزرگ

چنين  بهاين اقدام و درخواست شما و رسيدن شما  اي.اي و رشد پيدا كردهكه بزرگ شده

را ي مهم مي مهم است. آن مسئلهاي براي طرح يك مسئلهتازه مقدّمه ،موقعيّت رفيع و شامخي

ن از باب ، كه اي«وَ أيَُّمَا عَبْدٍ همَُّ للَّاَ» كند.مي بدبختمافتم، يادش كه ميكند، و بيچاره مي گيرزمين

وَ امْنَعْنِي عَنْ أَذَى كُلق مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ، وَ » در آن دو سه فراز اوّل آمده بود كه 7،براعت استهلال

وَ أيَُّمَا عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِكَ أَدْرَكَهُ مِنقي دَرَكٌ، أَوْ  هُمَّاَللَّ» گردند:، حضرت اينجا برمي«مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ

دٍ لَى مُحَمَّأَوْ سَبَقْتُهُ بِمظَْلِمَتِهِ، فَصَلق عَ  هُ مِنْ نَاحِيَتِي أَذًى، أَوْ لَحِقَهُ بِي أَوْ بِسَبَبِي ظُلْمٌ فَفُتُّهُ بِحَققهِ،مَسَّ

قبل از  .ي اساسي است، اين آن نکته«هُ مِنْ عنِدِْكَ، وَ أَوْفِهِ حَقَّوَ آلِهِ، وَ أَرْضهِِ عَنقي مِنْ وُجْدِكَ

 اسالنّي حقُّي ديگران و مسئلهبحث ظلم درباره ،اينکه فرازهاي اين دعاي نوراني را بخوانيم

لَيهِ عَ) تا آنجا كه اميرالمؤمنين مهم بودنش را مطرح كرديم. وعظمتش نزد خداي متعال، جدّي  و

 است؛« لا يُتْرَك»ي آن ظلمي است كه البلاغه فرمودند اين در زمرهلام( در نهجواَلسَّ لاةُالصَّ

                                                      

 یزمینهست که سخنور یا نویسنده آغاز سروده خود را چنین بنویسد که پیشا آغازی آنشگرف .است های ادبیآرایهآغازی یکی از شگرفیا براعت استهلال . 7

 د. پی ببر به درونمایه اصلی شعر شعریعنی خواننده با خواندن چند بیت آغازین  ؛مطلب اصلی سروده در آن گنجانده شده باشد

  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1


 

 
15 

ofoghha.ir    تربیت و تعلیم مسئله بر درنگی ها افق  

راهش اين  دارد.يك راه  فقط .دكنرا رها نمين ، آظالم را مجازات نکند تاخداي متعال يعني 

 ؛ لذااست به گذشت او گره خوردهگذشت خداوند،  كسي كه به او ستم شده، بگذرد.است كه 

  ي است.مسئله، خيلي مسئله سنگين

ست الناس را يادم ابرخي از موارد حقّ يم.گرفتار هست ، حالا شما متذكّر اين نکته شديد كهبخ

هم  و ذرّهيك مثقال  ازي تو دقيق است و ميزان و محاسبه امّا هايش را يادم نيست؛خيلي و

 لي گرفتارم و بارم خيلي سنگينبينم خي، ميكنمطوري كه حساب ميمن اين كني.نميعبور 

چون خودش در  ؛شودتا حقّش را از من نگيرد راضي نميطرف من  قيامت يفردا است.

 با فصل مفصّلي از اين گرفتاريمن الان  است. «يَومُ الحِساب»آن روز  تاري بزرگي است.گرف

اي گفتم دلي جمله شکند.كمر مرا مي بار خيلي سنگيني روي دوشم است.مواجه هستم و 

جايي يك. زنده طرف مرده است يا دانم كهرفتم اصلاً يادم نيست و نميو شکسته، من رد شدم 

جا اي يكيك جمله .اصلاً حواسم نبوده طرف ترسيده! ورده امماشين را به صدا در آ بوق

ننده كيك جمله دلسرد است. و از موفقيتش باز مانده دردسر افتاده درم، باعث شده طرف اهگفت

 ن ردم .است و در موفقيتش خللي وارد شده ش ترمز كردهادر مسير كاريبه كسي گفتم كه 

  .دانم چي شد، خبر ندارمشدم، نمي

 شود؛ پس من خيليمحاسبه كند، يك فهرست طولاني ميرا  دستي از ايناتّفاقاتانسان اگر 

 چون پاي يك دهد؟را نشان مي شقدر خوداش اينچرا سنگيني گرفتارم و بار سنگين است.

، از دمتضييع كر او كه من ازرا حقّي  دد هستيدرص و ايتو سمت او ايستاده و وسط است فقير
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گره زده به رضايت او را از من  است و رضايت خودشمدافعش خداوند هم  پس .من بگيري

اي پاگر يکي از اين موارد  ،كنمحالا كه محاسبه مي كار من خيلي پيچيده و سخت شد. از من.

  گير هستم.من زمين ،بيايدمحاسبه 

 

 نور امید

تأكيد شد اين است كه خداي متعال به روي آن اين دو سه جلسه اي كه عرض كردم و مقدّمه

، شده رفتهگ وت زير اين بار سنگين كمرت شکسته و امکان حركت ازكه كه تو  هشما بشارتي داد

، «واحُفَصْاليَوا وَ فُعْاليَوَ » يه درخشيده است:اين نور اميد از اين آ .شودنور اميدي برايت پيدا مي

 من از شما بگذرم؟ خيلي خواهيدمگر نمي «.مکُلَ اللهُرَ فِغْيَ نْاَ ونَبُّحِلا تُاَ » كرد:اش خطابيبعد 

 يکي از ابواب اصلي گذشت .كنمبعد ببينيد من چه مي ،شما بگذريد ست.اين بابش ا ،بخ

 سازيمه، اين تازه مقدّ«عوَقضني عَفوَْكَ» :نکه گفتماي يي است كه من گرفتار ديگران هستم.آنجا

ار من اينجا ك ار من خيلي آسان است.آنجايي كه سروكار من مستقيم با خودت است كه ك بود.

  .سخت است

 ، يك وقت«وَ أَيُّمَا عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِكَ أَدْرَكَهُ مِنقي دَرَكٌ هُمَّاللَّ» :دآيمي لذا امام سراغ اين نکته

ا را محضرت  با اين كار وتنوّع بيان دارد  اينجا -رسيده  او حيه من بهيا آسيبي از نا زحمت

از سمت من يك اذيتي به بنده  ،«ىًأَذ نَاحِيَتِيهُ مِنْ مَسَّأو » -كند مان ميمتوجّه ابعاد گرفتاري

ده مستقيماً به او ظلمي ش، از طرف من يا با واسطه يا «أَوْ لَحِقَهُ بِي أَوْ بِسَبَبِي ظُلْمٌ»، تو رسيد
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أَوْ »ته ه نداشگاهي انسان مستقيماً به كسي ستمي كرده، گاهي نه با واسطه و خودش توجّ .است

أَوْ سَبَقْتهُُ » گذاشتم، تضييع كردم، نابود كردم،من حقّ او را زيرپا  ،«ففَتُُّهُ بِحَققهِبِسَبَبِي ظُلْمٌ 

د نفر نشسته مثلاً چن ، پيشي گرفتم؛، گاهي هم من براي آسيبي كه بايد به طرف برسد«بِمظَْلِمَتِهِ

زدم جلو، گفتم صبر كنيد من از همه بشوند، من  غيبت خواستند وارد ميدانمي تا آنها بودند،

لو جتازه من كه  افتادم.جلو  از ديگران .كاره استگويم كه فلاني چهمن برايتان مي بگويم!

  .كندچه ميلام( عَلَيهِ السَّ) اينجا ببينيد امام آنها هم تشجيع شدند. ،افتادم

آورد درست اينجا، مثل كسي كه كم مي .يداهصلوات را در صحيفه تا حالا ديدهاي شما شيريني

ن حالا كه اي ،كم آورده بودماصلاً از اوّلش  گويد من كهبايد يك آبرويي بردارد بياورد، مي و

ار رسَلامُ الله عَلَيها( را واسطه ق) من فاطمه «آلِهِ دٍ وَفَصَلق علََى مُحَمَّ» :بار خيلي سنگين است

ي تو از خزانه ،«وَ أَرْضِهِ عَنقي مِنْ وُجْدِكَ» اين است كه:توقّعم  رويي ندارم،من كه آب دهم.مي

هُ مِنْ وَ أَوْفِهِ حَقَّ» از من راضي كن. ،اش ستم كردمكرم خودت كسي را كه من دربارهلطف و 

  را آزاد كن.م ي خودت حقّش را پرداخت كن وناحيه ساخته نيست، تو از ن كهم از «عِنْدِكَ

 .تاس سنگيناينجا تو حکمي كردي كه آن حکم خيلي  خدايا ،«قِنِي مَا يُوجِبُ لَهُ حُکْمكَُ ثُمَّ»

م با سِخَط و خشباز  اي خداوندوالّا  ،راضي بشود بايد آن شخص از بنده آن حکم اين است كه

 را از اين حکماست. به اين ترتيب تو م سنگينت خيلي تو اينجا حُکم. شوممواجه مي تو

اين  را ازم .اينجا باب عدل است ،«ا يَحْکُمُ بِهِ عَدْلكَُخَلقصْنِي مِمَّ وَ»دهي، خودت نجات مي

وَ عَدْلُكَ »كارم ساخته است:  ،اگر پاي عدلت وسط بيايد ي خودت خلاص كن.حکم عادلانه
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اي را از اين حکم عادلانهجا بند نيست. مدستم به هيچ .«عدل تو مايه هلاكت من است 8؛مُهْلِکِي

آن خودت  نجات بده.، پايمال نشودي اذرّهكس، حتي به اندازه حق هيچخواهي ميكه دادي و 

ي قبلي به نيابت از تو بخشيدم، حالا تو به من اين اجازه را من در مرحله كن.پرداخت حق را 

  .دادي من بگويم تو از طرف من آنها را راضي كن

، تو ي با من دشمني كني، تو بخواهپاي نقمت تو باشدگر ا «تِي لَا تَسْتَقِلُّ بِنَقِمَتِكَقُوَّ فَإِنَّ»

 رم:گيك جاهايي گفته است كه من ميچون يهيچ قدرت و تواني ندارم. را بگيري، بخواهي م

تَقِلُّ تِي لَا تَسْقُوَّ فَإِنَّ» .«آنها را همچون گرفتن پيروزمندى مقتدر بگرفتيم 9؛اَخْذِ عَزيزِ مُقْتَدِر»

 وَ إِنَّ »چه قوتّي؟ چه تواني؟ خودم را چي حساب كردم؟ هستم؟ ، من اصلاً چه كسي «بِنَقِمَتكَِ

اشد تو اگر بنا ب، «كَ إِنْ تُکَافِنِي بِالْحَققفَإِنَّ»هيچ تحمّلش را ندارم، ، «طَاقَتِي لَا تَنْهَضُ بِسُخْطِكَ

، من قطعي است تهلاك «تُهْلِکْنِي» حقّ ديگران را از من بگيري،بخواهي با من حساب كني و 

 «تُوبِقْنِي» .ديگر منتها با يك تعبير، ، اين همان تُهْلِکْني است«دْنِي بِرَحْمَتكَِ تُوبِقْنِيا تغََمَّوَ إِلَّ»

 است. من اين وضعيّت ،اگر من را به رحمت خودت نگيري ؛يعني مرا هلاك و نابود كردي

 

 

                                                      

 .339الأعمال، سید بن طاووس، صإقبال. 8

  .42. قمر: 9
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  بارتان را سبک کنید

كه كند ابوابي را باز مي السَّلام( عَلَيهِ الصَّلاةُ وَ) امام وغوغايي شده  بعد در صحيفه از اينجا به

كند يسخناني باز مبه گفتن دهان بندگان خدا را  لام(لاةُ واَلسَّعَلَيهِ الصَّ) امام خيلي عجيب است.

دت، وسپارم به خدر جملات بعدي اين است كه اين بار سنگين را مي كه بسيار عجيب است.

ر از آن اتوانم بکنم، يك كسي نيستم كه بتواند با اين بكاره نيستم، من تحمّل نميمن اين

 عَقَبَةً أَمامَکُمْ فَإِنَّ» ر كنم. اميرمؤمنان در نهج البلاغه مي فرمايد:خت عبوهاي سگردنه

لام( فرمود عَلَيهِ السَّ) اينکه اميرالمؤمنين «داريد پيش در هاي خيلي سختگردنه10،كؤَُوداً

ن باري ينچ تواندنمي انسان شود رفت.نمي ، يعني«سبکبار شويد تا برسيد 11؛تَخَفَّفُوا تَلْحَقُوا»

فرمود بارتان را  حضرت عبور كند.هاي سخت و دشوار از اين گردنه باشد وروي دوشش 

ي بند نيست ك اين نفَس هم معلومو  است ي به نَفَسبك كردن اين بار وابستهس .سبك كنيد

 عمل به هستيد حيات و زندگى متن در كه حال 12؛الْبَقَاءِ نَفَسِ فيِ وَأَنْتُمْ فَاعْمَلُوا » :آيدمي

زني، تواني بها را ميتواني اين بار را سبك كني، اين حرفآيد تو مياين نفس ميتا  «پردازيد

تواني ميبعد  .ببخشي تواني ديگران رايد ميآتواني اين توقّعات را داشته باشي. تا نفست ميمي

ديدي من از آنها گذشتم  راضي كن. خواهم، آنها را از منبگويي من عوضش را مي و بايستي

                                                      

 .104. نهج البلاغه، خطبه 10

 .21. نهج البلاغه، خطبه 11

 .237. نهج البلاغه، خطبه  12
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 اي و نفستتا زندهتو هم آنها را راضي كن. ، كرد عمل كردميزي كه تو را راضي ميو به آن چ

ملات ج .كرد كاريشود ديگر نمي ،اين نفس نيامداگر والّا  ؛تواني اين كارها را بکنيآيد ميمي

 فرمود الان هنده است.دتکان خيليالبلاغه در اين بخش لام( در نهجعَلَيهِ السَّ) اميرالمؤمنين

و زبان خاك شده كند، تصوّر كن اين دهان ي، الان زبانت كار مياهسرپا هستي، الان نشست

 نها ازاي بزني، چشمي نيست كه گريه كند. خواهي آنجا زارآنجا توقّع كني، مي خواهيمي است.

رو بهوبا كريم ر .بيا ي با كريمدر ميدان معامله شود، تا هست قدرش را بدان وفته ميگر وت

باره پروردگار اى انسان، چه چيز تو را در 13؛يَا أيَُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبكَِّ الْکَريِمِ» :شدي

 .ميدان كريمبه بيا  «بزرگوارت مغرور ساخته؟

 

 ابواب رحمت الهی  کلید (سلام الله علیهانام زهرا )

ي را بياور پا نه فقط امسالت .معطّر شد مُهُ عَلَيها(صَلَواةُ الله وَ سَلا) به نام حضرت زهرا امسال

ها و خطاها نه فقط كم آوردن هايت را بياوري.ي سالتواني همهكار، اسم كسي آمده كه تو مي

نام كسي را ببر كه وقتي نام  بياور و ايتا حالا داشته، هر چه را كه و اشتباهات اين يك سال

در  عَلَيها(سَلامُ الله ) اسم فاطمه شود.هاي لطف الهي گشوده ميخزانهتمام  ،شوداو برده مي

 ي اولياء است.ابواب رحمت الهي است، اسم همه كليدنام زهرا ؟! اصلاً كندچه مي دستگاه الهي

                                                      

 .6انفطار:  .13
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ببري همه هستند، اسمش را كه  ست.ت، نام زهرا نام جمله اولياساگر نام احمد نام جمله انبيا

اين بارهاي سنگين  كني.باز مي اسم همه را بردي، ابواب فيض و رحمت الهي را اسم همه است.

تواني، آبروي شما سلَامُ الله عَلَيها( پياده كن، بگو خانم شما مي) ي فاطمهرا بياور در خانه

ما عنايت شآوردم و توقّع دارم به اينجا من اين بارهاي سنگين را  مشکل مرا حل كند. تواندمي

ين كه يقين دارم ا چيزي يقين دارم، آن من يك چيز را مطمئن هستم و از دوشم برداشته بشود.

هِ عَلَي) فرزند عزيزتان امام صادق؟ يقين دارم گويماز كجا مي است كه شما مرا دوست داريد.

از  كنند، منها به من اظهار دوستي ميلام( به آن شخصي كه گفت آقاجان بعضيلاةُ واَلسَّالصَّ

قلب  14؛كَهُ يَوَدُّهُ فَإنَّتَوَدُّقَلبكََ، فَإن كُنتَ  اِمتَحِن»: فرمودند ،گويندكجا بدانم كه راست مي

 ،بخ«. دخودت را بيازماى، پس اگر تو او را دوست دارى، بدان كه او نيز تو را دوست دار

؟ چقدر را دوست داريد صلََواةُ الله وَ سَلامُهُ عَلَيها(چقدر فاطمه )پرسم، شما حالا من از شما مي

مرز ندارد، اسمشان   حدّ واصلاًشما مي گوييد پدر و همسر و فرزندان عزيزش را دوست داريد؟ 

طوري شد طبق همان قاعده حالا كه اين ا هستند.ي مي سرمايهرود، همهمي آيد دلتانكه مي

پسندد كه من او نمي .را دوست دارد و نگران و خواهان من استممن يقين دارم كه فاطمه 

 ضايع بشوم.

                                                      

 .2، ح652، ص2ج، کافى . کلینی،14
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 يدرباره اين است كه دوست داشتن او زه به من يك بشارت ديگر هم دادند. آن بشارتتا 

 پدر دو علي و من 15؛ةأَبَوَا هَذِهِ الْأُمَّ أَنَا وَ علَِيٌّ» :پيغمبر اكرم فرمود شما آهنگ مادرانه دارد.

گفت من و علي پدر  اورد، آن را گذاشت كه خودت بگيري.اسم مادر را ني .«هستيم امت اين

تم ن را مطمئن هسمادرانه است. اي لذا محبّتش محبتّ ؛ي خودتاناين را گذاشت به عهدههستيم، 

تم پيشگاه تو و مطمئن هسسَلامُ الله عَلَيها( در ) بنابراين من هستم و آبروي فاطمه و يقين دارم؛

ن خورده اين زمي كني، دستد ميشکسته را از جا بلناين  گيري.ستم را ميت دبه عنايت و فضل

 دانم كه با عنايت او منمي و اسير كرده است.گيري كه با اشتباهاتش خودش را بيچاره ميرا 

فلان كس و فلان كس و فلان كس كه  و گرو هستم.رَهن  درآيم، من الان از گرو در مي

 ن، آنها بايد از من بگذرند تا تو از مدانم اهل گذشت هستند يا نهشناسم، نميشناسم و نميمي

و مرا  به ميدان بيايد عنايت فاطمهيك راه بيشتر ندارد كه  طوري من اسير هستم وبگذري. اين

ي زهرا قرار بده . مرا آزاد شدهباشم سَلامُ الله عَلَيها()ي فاطمه شدهخواهم آزادآزاد كند. من مي

هستم، ه ي فاطمشدهشر! ببينيد من آزاداهل مح !ايَُّهَا النّاس :بگويم ي عالم بايستم وپيش همه تا

 را آزادم كرد. م ايشان

امّا يك  برويد. در ذيل عنايت حضرت جلو تان هم سال فاطمي باشد ويندهشاءالله سال آان

شهادت حضرت زهرا تازه جاي خالي فاطمه در  دو سه روز بعد از اين جمله هم عرض كنم.

خورد هنوز متوجّه نشده چه اي ميضربهانسان ها بعضي وقت .معلوم شد ي اميرالمؤمنينخانه

                                                      

 .275و  5، ص36ق، ج1385تهران، اسلامیه، چاپ بیست و سوم، مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، .  15
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شد ميگذشت، هر تازه معلوم مياين داغ هر روز كه از  شود.وجّه ميمت، بعد است اتّفاقي افتاده

  كه چه اتّفاقي افتاده است.

ه در كگفته اي جملهكنار قبر فاطمه در آن شب سخت لام( السَّ  لاةُ وَعَلَيهِ الصَّ) اميرالمؤمنين

ا بحضرت  را حضرت خطاب به پيغمبر اكرم گفت.اين جمله  البلاغه هم نقل شده است.نهج

داني ، علي در هيچ مي«تكَِ صَبْرِيقَلَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ صَفِيَّ» :گويدمي وكند دل ميدرد پيغمبر

يروزمند برگشت؛ امّا اينجا علي كم كارها را انجام داد، پو رفت  ،اشكم نياورد، هرجا فرستادي

از پس س، ش سلام كردف خوداز طر ابتدا لمؤمنين خطاب كرد به پيغمبر اكرم.اينجا اميراآورده. 

  كرد.و سلام به ا دختر پيامبرطرف 

هم  جاي ديگراينجا شنيد، يكسَلامُ الله عَلَيها( ) زينب شد. خانوادهاين ظاهراً اين يك سيره در 

 رار گرفت و آن شرايط سخت پيش آمد.وقتي كه مادر بين در و ديوار ققبلاً شنيده بود، آن

 مامشب هم ديد وقتي كه پدر ك به پيغمبر، سلام كرد و كمك خواست. خطاب كردمادرش 

دش ها ياآن صحنهآن روزي كه آمد در قتلگاه و كم آورد،  تا .خطاب كرد به پيغمبر اكرم ،آورده

 عُ لٌ بِالدقماءِ مُقطََّهذا حُسَينٌ مُرَمَّ ماءِالسَّ مَليكُ صَلّي عَلَيكَ آمد، خطاب به جدش كرد و گفت:

 الاعْضاءِ. 

 الله!ي اللهُ عَلَيك يا اَباعَبْدِي اللهُ عَلَيك يا ابَاعَبْداِلله! صَلَّ ي اللهُ عَلَيك يا اَباعَبْداِلله! صَلَّ صَلَّ

ي ما را مشمول سّاعه همهلاللهِ عَلَيها( ا ه لطف و كرم و محبّت فاطمه)سَلامدهيم بسوگندت مي

مند كن. خطاها، اشتباهات، لطف و كرم و عنايت خودت قرار بده. ما را از عفو خودت بهره
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ي ما صادر شده، اي خداي بزرگ به حقّ فاطمه ي ديگران از ناحيهمخصوصاً آنچه كه درباره

 ي ما را ببخش. ي ما بگذر، همهمهاز ه

ي ما به آنها رسيده، اي خداي آنهايي را كه ما در حقّشان ستمي روا داشتيم، اذيتي از ناحيه

نها را از ما راضي بفرما. به ما دهيم آت ميسمفاطمه، به حقّ فاطمه تو را قَ بزرگ به آبروي

 بفرما. توفيق گذشت كساني كه به ما ظلمي روا داشتند را كرامت 

ي از زندگي همه را هاگرفتاري سال آينده را سال عزّت و توفيق نظام اسلامي ما قرار بده.

  مؤمنين مرتفع بفرما.

 ي فاطمي را توفيق ما در سال پيش رو قرار بده.عمل به سيره

لام( از تو لاةُ واَلسَّي سجّاديّه، امام سجّاد)عَلَيهِ الصَّي مباركهي آنچه كه در اين صحيفههمه 

ي دوستان ما مستجاب ي همههي ما و درباري آنها را دربارهخواسته، اي خداي بزرگ همه

  .بفرما

 به بركت صلوات بر محمّد و آل محمّد.لطف و كرمت و به 


